
 بلاغی ومطالعات زبانی                                                                            

 69ـ بهار و تابستان  51ـ شماره  8سال 
 41تا  14 صفحات                                                                                                  

 

 

معری و دیوان « الزندسقط»در  آمیزیحسطبیقی بررسی ت

 شیرازی شوریده
 

 ***زاده واد غلامعلی/ ج **آبادیعبدالباسط عرب یوسف / *رضا اصغری

 

 چکیده
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 بودلر آمیزیانواع حس کندمیتلاش  لیتحلی -توصیفی روش بر تکیه با. پژوهش حاضر کردمطرح 
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 مقدمه. 5
 

و متون پیشین  هاگفتهن موجود در ادبیات از همان آغاز در قلمرو قدرت هر مت
عمل خواندن هر متن در ارتباط با »معاصر معتقدند که  پردازاننظریه است.

به کشف  ،از روابط متنی است که تفسیر کردن و کشف معنای آن متن ایمجموعه
تبدیل به  دبیاتا»این (؛ بر اساس Allen, 2000: 1« )استمنوط همین روابط 

 یگانه انسجامیو  واراندامکه اجزای آن از وحدتی  شودمیجهانی و کلیتّی  ایپدیده
از » آن گستردهتطبیقی در معنای  ادبیات(. 4۳: 4۳69)انوشیروانی، « برخوردارند

ارتباط میان  مطالعه سو دیگردر ورای مرزهای کشورها و از  ادبیات مطالعهسو یک
 ( است.Remak, 1961: 1« )دانش بشری هایزهحوو سایر  ادبیات
برای  گانهپنجمنتهای هستی، شاعر، زیباشناسی است که از حواس بی گسترةدر 
فضای نمادین اشعار  ناشدنیبیانتر کردن ایماژهای شاعرانه و تبیین مفاهیم عینی

آن به در زبان فارسی از  که حواس و واژگان هنرمندانةبرد. تلفیق ها میخویش بهره
و مهندس،  ه)وهب« تبادل الحواس»و « تراسل الحواس»و در عربی  4آمیزیحس
مخاطب را اشعار زیباتر شود و توجه  ،شود، سبب میاست ( تعبیر شده4۰۰: 4911

 تا وی از اثر هنری لذت دوچندان ببرد. بیشتر به خود جلب کند
ناقد  ، شاعر وم( 4684-4641) 8بار شارل بودلر نخستینرا آمیزی اصطلاح حس

(. در تعریف این آرایه 491: 8۵۵۰)فارس، کرد  بررسیمطرح و در شعر  فرانسوی
دو حس با یکدیگر یا جانشینی  شدن آمیخته»تعبیری است حاصل از  که اندآورده
، ادراکاتِ یکی از آمیزیحسدر  ؛ یعنی(41 :4۳64 ،کدکنی)شفیعی« هم جایبه هاآن

 ؛یابندمی، رنگ هاشنیدنیو بدین ترتیب  یابدمیارتباط حواس با صفات دیگرِ حواس 
 (.88 :لاتا ،الجنابی) شوندمی بوخوش هادیدنیو  شوندمیبه آواز تبدیل  هابویایی

فراوانی  دارد بسیار زیباست و در شعر بهره وجود آمیزیحسبدون شک لذتی که در 
حواس مختلف در »ه بلک ؛نیستمنحصر همچنین احساس زیبایی، بر یک حس  ؛دارد

 (.4۳۵: 8۵۵۵)ابراهیم، « شوندمیزیبایی تصاویر  سببکنار یکدیگر 

                                                           

1-Synaesthesia 

2-Charles Baudelaire 
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حس بینایی است و  داشتندر شعر،  آمیزیحستنها راه  شود کهتصور میدر ابتدا 
گویندگانی نیست و در شعر ایشان، یعنی  گونهایناند؛ امّا بهرهشاعران نابینا از آن بی

زیبایی به چشم  هایآمیزیحس ،اندبودهصری محروم ب هایزیباییکه از دیدن 
 فراوانیکه البته تلفیق حس دیداری با دیگر حواس، در شعرشان کارکرد  خوردمی
 بینیم،می را تصاویر دیداری نمود نابینا فرد نوشتار و گفتار در وقتی سو دیگر . ازدارد
 با مادرزاد نابینای». دهیم زیتم هم از را مادرزاد غیر و مادرزاد نابینای نوع دو باید

 دیگران با دیداری هایپدیده فهم در اش،انسانی احساسات و عواطف و خیال نیروی
 با شنودمی را شکل یا نور و رنگ بر کننده دلالت الفاظ کههنگامی و شودمی شریک
 نابینای اما ؛(484: 4944 السقطی،) «بردمی پی هاآن معانی به خود گمان و حدس
 تواندمی ببیند، را ادراکات بصری است توانسته خاص زمانیمدت در که مادرزاد غیر
 .دهد جلوه شعرش در خویش روانی و روحی ویژگی اساس بر را هاآن

 شاعر دو( م 4981-46۰1) شیرازی شوریده و( م 4۵۰1-9۳1) معری ابوالعلاء
 داشتند محدودی بینایی کودکی در اینکه وجود با و هستند ایرانی و عرب نابینای

از  آمیختههم بهتصاویری  هاآندر شعر (، 1۰: 4۳۰1؛ نیکوهمت، 99: 4۳99، )الخطیب
هایی از شناخت روح و روان سرایندگان خویش را حواس مختلف وجود دارد که دریچه

 :4گشاید. نمودار زیر گواهی است بر این ادعابر پژوهشگران می

 
در آراستگی شعر آن  آمیزیحس نداشتند، قدرت دیداری ی و شوریدهمعرّاگرچه 

 .داشته است بسزاییتأثیر  به لحنی شاعرانه و زیباها خبری اشعار آن دو و تلطیف لحن
 ،هاآن شعر در آمیزیحس تطبیق درباره بنیادین تحقیقی نبود به همراه قابلیت این

 الگوی به استناد با و تحلیلی -توصیفی روش بر تکیه با تا داشت آن بر را نگارندگان

                                                           

 کار رفته در شعر هر دو شاعر است نه درصد آن.شمارگان هر نمودار، بیانگر تعداد حواس به -1
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 و بپردازند شوریده دیوان و معری «الزند سقط» در آمیزیحسانواع  تحلیل به بودلر،
 :که برسند هاپرسش این پاسخ به

 است؟ تربرجستهدر شعر دو شاعر نابینا  آمیزیحساز انواع  یککدام -4
تر عمل با یکدیگر، موفق گانهپنجر تلفیق حواس از دو شاعر نابینا د یککدام -8

 کرده است؟
شیرازی  شوریدهی و معرّ« الزندسقط»ها تمام دیوان برای پاسخ بدین پرسش

 .ها استخراج و تحلیل زیباشناختی گردیداز آن آمیزیحسبررسی شد و انواع 
 

 پیشینة تحقیق .5-4
 

ا از منظر زیباشناسیِ تاکنون پژوهشگران عربی و فارسی، آثار متعددی ر
به بررسی این آرایه چه در شعر  هاآناز  یکهیچ اند؛ امابررسی کرده آمیزیحس
از:  است عبارتها این پژوهش ازجمله ؛اندنپرداختهی و چه در شعر شوریده معرّ

؛ الوصیفی «الوائلی أحمد الشیخ شعر فی الحواس تراسل» مقاله( در م 8۵۵1) یعبدالنب
( در ش 4۳61کریمی )؛ «تراسل الحواس فی الشعر العربی القدیم»کتاب  ( درم 8۵۵6)

 بررسی» مقالة( در ش 4۳61؛ الهامی )«آمیزی در شعرگانه و حسحواس پنج» مقالة
تراسل حواس » مقاله( در ش 4۳66؛ دیوسالار )«دهلوی بیدل غزلیات در آمیزیحس

؛ «ماهیت و سرشت: زیآمیحس» مقاله( در ش 4۳69؛ بهنام )«در شعر ابن فارض
؛ «نظریه تراسل الحواس: الأصول، الأنماط، الأجزاء»( در کتاب م 8۵4۵امجد حمید )
؛ «الله العواضیتراسل الحواس فی شعر أحمد ضیف» مقاله( در م 8۵4۵الفراصی )

فی نص حین  ةقراءالنص  ةانفعالیتراسل الحواس: » مقاله( در م 8۵44الجنابی )

تراسل الحواس فی شعر  هظاهر» مقاله( در ش 4۳9۳نی )؛ سلیما«تغزلین الضوء
( در مقالة ش 4۳91و خاقانی ) زادهعباسو  «القاسم الشابی وسهراب سبهریأبی
 «.وظائف وجمالیات ؛تراسل الحواس فی ضوء القرآن الکریم»

ها به بررسی یک از آن، چنین دریافت شد که هیچیادشدههای پژوهش یبا بررس
ی و ویژه معرّ، بهدر شعر شاعران نابینای عربی و فارسی آمیزیسح آرایهتطبیقی 

خالی از  و انجام آن استجدید  کاملاًپژوهش حاضر،  از این روشوریده نپرداختند؛ 
 .دستاوردهای جدید نخواهد بود
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 . بحث و بررسی4
 

 نظری چارچوب. 4-5
 

است؛  ی شدهبررسبیشتر از جنبة ادبی و زیباشناختی  درگذشته آمیزیحستعبیر 
( تعلق م 4684-4641در این زمینه به شارل بودلر ) هاتحلیل ترینجامعاما یکی از 

به و در قاموس شعری این شاعر فرانسوی، اهمیتی بنیادی داشته  آمیزیحسدارد. 
در مورد خاصی  نظریه، است. پیش از بودلر شده تبدیلدر شعر وی  پربسامد ایآرایه
. بودلر نبودنرفته  کار بهآمیخته تا این حد آگاهانه  ِحستعبیر  ارائه نشده و آمیزیحس

 از گذاردیمکه حواس مختلف درون انسان  یراتیتأث: »گویدمیخود  نظریهدر تبیین 
گذارد با تأثیری که صدا از خود در روح می هم شباهت دارند. نظر روحی تا حدودی با

 روینازا؛ به یکدیگر شباهت دارند ،ردیا استشمام بوها دا هارنگ مشاهدهتأثیری که 
« حسی دیگر توصیف شوند هاییژگیویک حس خاص با  هاییافتدرطبیعی است 
کامل به  صورتبهاحساسی شاعر  تجربه»(. با کاربست این آرایه ۳9: 8۵۵6)الوصیفی، 
و با  شده غرقکه مخاطب در آن  شودیمو به تصویری زنده تبدیل  منتقلمخاطب 
 (.۳9۰: 491۳)هلال، « کندیم یپندارذاتهمشاعر 

که  شودیممتصور  یزیآمحسنوع  8۰با یکدیگر،  گانهپنجبا درآمیختن حواس 
بودلر،  .(44 :4۳46کدکنی، شفیعی)« دنباشنمی متصورگاه هیچ ،هاآنبسیاری از »

 -شنوایی، بینایی -بینایی :کندیمدسته تقسیم  9را به  شدنیتصور یزیآمحسانواع 
 بویایی، -شنوایی چشایی، -شنوایی بساوایی، -بینایی چشایی، -بینایی بویایی،
این  یلتبد هنگامکه البته  چشایی -بویایی و بساوایی -بویایی بساوایی، -شنوایی
های حواس، حالت تأخر ویژگی یا تقدم نظر ازها آن یبترک یا یکدیگر هحواس ب

شاعر، زمانی که ». بودلر معتقد است ودشتصور مینیز  یادشده گانهنهعکس موارد 
، قدرت القای معانی و گیردمی کار بهحسی را برای دریافت مدرکات حسی دیگر 

کسانی که  دربارة(. این موضوع 811)همان:  «یابدمیمفاهیم چندین برابر افزایش 
. احساس نقص در دوران کودکی، انسان را بر کندمینیز صدق  دارندنقص جسمانی 

دیگر  بنابراینتا به دنبال چیزی باشد که این احساس را در او بکاهد؛  داردمیآن 
است و رنجی را که  چنینایننفس بشری نیز . »دارنداعضای او رشد و کارکرد بهتری 



 

  مطالعات زبانی و بلاغی    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

29 

ال
س

 
تم

ش
ه

 ـ 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
59

69
 

هم
زد

پان
ة 

ار
شم

ـ 
 

به دنبال جایگزینی باشد تا بر این  تا داردمی، او را بر این پذیردمینقصان  دلیلبه
شناسی به این شیوه، جایگزین (. در روان61-6۳: 4914، ی)رمز« احساس غلبه کند

 «پذیردمیارادی و هوشیارانه صورت  صورتبه غالباً»که  گویندمی 4کردن حواس
(Keller, 1908: 11) شایسته است که این فرایند برای شخص، مثمر ثمر واقع  و

ممکن که در اختیار دارد به بالاترین حد را وی تلاش کند تمامی امکاناتی »شود تا 
یند جایگزینی به همین (. در مورد شاعر نابینا نیز فرا99: 496۰)کمال،  «برساند

این » اما؛ گرددمی ترقویو دو حس شنوایی و لامسه نزد وی  شودمیصورت طی 
این حواس و تمرین  کارگیریبهنبوغ در  نتیجهبلکه  ؛ای نیستقدرت، موهبت ویژه

قوة  نبود جایبهنابینا در تلاش است تا (. شاعر 868: 4944)روس، « مداوم است
 هایتصویرپردازی روازاینتقویت کند؛  سرایی شعردیداری، دیگر حواس خود را در 

وجود چشم را »او  گونهبدیندهد. اش ارائه میدیداری نقیصةخود را در راستای جبران 
و به تجسم  دکنمیدر تقویت ناخودآگاه رد داند و آن را مییکی از اعضای اصلی خود 

و با آشکار کردن قدرت دیگر حواس، نقش کمرنگ چشم خود را  آوردمیروی  اشیا
 (.41: 4۳14 هانری،)« بخشدمیقوت 
 

 در شعر ابوالعلاء و شوریده آمیزیحسانواع . 4-4
 

بیت  4۰1بیت است که شاعر در  8۵84ابوالعلاء مشتمل بر « الزندسقط»دیوان 
آمیخته است. از میان اشعار شوریده نیز آنچه امروزه  هم های مختلف را درآن، حس

آمیزی را بیت آن، انواع حس 41۰بیت است که شاعر در  هزار 4۰در دسترس است 
ابوالعلاء و دیوان  الزنددر سقطآمیزی جدول زیر بیانگر انواع حسبسته است.  کار به

 شوریده است:
 

 

                                                           

1-Replacing the senses 
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 بینایی( -اییساو)بساوایی ب -بینایی. 4-4-5
 

، آیدبه شمار می گانهپنجحس در میان حواس  ترینمهمبینایی که از جهتی 
 است. این حس شده خلق ی که با بدن تماس نداشته و دور بودهدرک اشیای منظوربه
 محیط با ارتباط برقراری در هاآن ترینمهم و انسان زندگی در حواس پرکاربردترین از

 نقاط به و کند قیاس هاپدیدهبین اجسام و  تواندمیآن  بافرد  کهطوریبه است؛
 ویژهبه ،شعری تصاویر آفرینش در حس این». ببرد پی اختلافشان و اشتراک
 و مناظر از تشبیه، دو طرفدارد؛ زیرا شاعر در ساخت  مهمی نقش تشبیهات

. پس از (۰4: 8۵۵6 الوصیفی،)« کندمیاستفاده  خود دیداری پیرامون هایپدیده
دارد؛  این حس در فرد نابینا اهمیت زیادی .حس بساوایی کارکرد ثانویه داردبینایی، 

نش به وی کمک پیرامو اشیای گذارینامبوده و در  وی گریاری تولد آغاز همان اززیرا 
اطراف  فضای تا کندمیبه او کمک  حس این سالی،بزرگ در این بر افزون. کندمی

 با که است هاییویژگی دارد، دارای از اشیا نابینا تجسمّی که» بنابرایناسد؛ خود را بشن
بساوایی  -ترکیب دو حس بینایی (.۳6: 4۳14 هانری،)« شوندمیدرک  لامسه حواس

موهبت  نبودبا این کار  خواهدمیاو »در شعر نابینایان بدان جهت مهم است که 
 (.۳4: 8۵۵۵)بدوی، «ددار نگه دوربینایی خود را از دید خواننده 
در شعر  یآن دو برای ساخت تصویر .اندداشتهحسی  چنینابوالعلاء و شوریده نیز 

خود، حواس باقیمانده را جایگزین حس بینایی کرده و نخست هر آن چه را لمس 
در  سازیترکیبکه با حس بینایی یکسان شود. این  دندهمیطوری جلوه  ،کنندمی

درصد و  14/۳۵در شعر معری  کهطوریبه را دارد؛بسامد  شعر هر دو شاعر بیشترین
بساوایی  -کیب بینایی، به ترهاآمیزیحسدرصد از مجموع  11/۳9در شعر شوریده 
 ایپدیدهکه  -شب را خواهدمیکه ابوالعلاء هنگامی مثالعنوانبه اختصاص دارد؛

ته منظور شاعر از الب ؛کندمیبه چنگال خشن عقاب تشبیه  -دیداری است توصیف کند
 :شودمی درککه تنها با حس لامسه  استخشونت چنگال، خشونت سطحی آن 

 

 کاسرة الأظفار فظَة یالدُّجظنَّ 

 

  
 مـــزءودا کف ـــنیوالصـــبنس نســـراً فمـــا   

 

 (884: 49۰1 ،یمعرّال)  
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صبن  سپیدهو  پنداشتشب را چون چنگال خشن عقابی که بر وی فرود آید »ترجمه: 
دیگر در  جایی درابوالعلاء «. خوابیدنمیپیوسته ترسان بود و پس رکس؛ را همچون ک

 :کندمیبساوایی چنین استفاده  -وصف شراب، از ترکیب بینایی
 

 هِ الراحُ، ثمّ ت هابهُُیلإت سُورُ 
 

  

 الک رمِ ابنةِفی  لوعةٌا یالحمُسکأنّ 
 

 (84)همان:  
 

جوشش می، سوزش  گویی تو .ترسدیممیِ مشتاق اوست؛ امّا از تقوای وی »ترجمه: 
مشاهده شاعر جوشش شراب را که با چشم «. عشقی است که در شراب نهفته است

. او کندمیتشبیه  شدنی استبا حس لامسه درکبه سوزش )حرارت( که تنها شود می
شراب را ندیده است؛ طوری تصویرپردازی  آمدن دستکه تاکنون مراحل ساخت و به 

بینایی مانع از  نبوداین حس بینایی آگاهی دارد و  از القا شوداننده کند که به خومی
فرد نابینا »این امر بدان جهت است که  نکند.درک را محسوسات این نشده که شاعر 

همیشه در پی آن است که دیگران را اقناع کند که ضعف بصری وی مانع از رشد و 
وع در زندگی شخصی معری (. این موض44: 4۳6۵)حسینی، « پیشرفت او نشده است

گیرد؛ در انجام کارهای شخصی خود از دیگران کمک نمی»تا جایی که  شودمیتکرار 
 (.44: 4911)المحاسنی،  «بدبین است چیزهمهاعتماد ندارد و به  کسهیچبه  زیرا

که  دهدمیرخ  جای بینایی، آنجاحس بساوایی به شکلی دیگر از جایگزینی
و  گیردمییر و صاف و صیقلی بودن آن از حس لامسه کمک ابوالعلاء در وصف شمش

که از  را صفت لطافت بنابراین؛ کندمییار تشبیه  گونهآن را به نرمی و لطافت 
مدرکات حس بینایی  حوزهشمشیر که در شکل حس لامسه است برای  هایدریافت
 :کندمی، منسوب گیردمیقرار 
 

ــالمسرءُ  ــث مُ سســ ـیفـ ــهُ و ف هُیلـ  قِرابسـ
 

  
 دس مــــائسِیــــاتِ أغجسنــــظ نُّــــهُ وسی و

 

 (494: 49۰1ی، المعرّ)  
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 هایگونهکه  کندمیو گمان  زندمیبر شمشیر و نیامش بوسه  شخص آن»ترجمه: 
 «.است تننرمچالاکِ  محبوبه

 ایی با بساوایی استفاده کرده است؛ برایشوریده نیز در شعر خود از تلفیق حس بین
، صفت کندمیفخرفروشی و گیرایی سخنانش را توصیف وقتی به دیوان خود  مثال

و  گیردمیاست برای زبان خویش در نظر مربوط که به حس لامسه را سخت 
 :آمیزدمیسان دو حس بینایی و بساوایی را با یکدیگر بدین
 

 دیوان مرا بزر چون بنگاشت
 

  
 چو آهنم من سخت زبانبا 

 

 

  (181: 4۳66)شوریده شیرازی،              

   
حس لامسه  هایدریافت جمله ازکه  -را  در جای دیگر نیز سستی و سختی

 گونهپردازد و بدینمیو به تلفیق این دو حس  دهدمیبه ساعد و بازوان نسبت  -است
 :نشیندمیکه در جان شنونده  آفریندمی آمیزیحس باتصویری زیبا 

 سُست ساعدیدلی و همه تنگبااین
 

  
 کنیتوانا چه می انسخت بازوبا 

 

 (146)همان:  
 

این نوع تلفیق حواس، ریشه در تحقیقات روانشناسان تربیتی دارد که معتقدند 
 ایگونهبهیکی از ملزمات زندگی متعارف اجتماعی  نبود دلیل بهتمامی افرادی که »

 ازان نابینای (.41: 4۳46، نژادصادقی« )اندمعلول، کنندمیزندگی  دیگرانمتفاوت از 
بینایی، از انگشتان خود  ضایعهبرای جبران »لزوماً  هاآناین افراد هستند.  جمله
: 4۳16)هالاهان، « بیشتری دارند تکیهو بر حس لامسه  کنندمیازحد استفاده بیش
حس لامسه بیشتر از سایر حواس،  هاآنکه در شعر  استطبیعی  بنابراین(؛ 86

 .کندمیصدق  خوبیبهی و شوریده معرّ دربارهع جایگزین حس بینایی شود. این موضو

 بینایی( -شنوایی)شنوایی  -یبینای. 4-4-4
 

زیبا و پیچیده است که فرد به هنگام ورود به  قدرآننابینا  شاعرانهعالم تخیلات 
از حواس خود  یکی درکه چگونه شاعری که  شودمیرو هعالم وی با این پرسش روب
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ران بینا و بلکه توانمندتر از آنان، محیط و زمان خود را شاع سطنهم ،دچار نقص است
 هایآمیزیحسبه پاسخ این پرسش باید  نیافت دست ی؟ براکشدمیبه تصویر 

از او بسیار فاصله  شاعر نابینا موردنظر پدیدهموجود در شعر نابینا را درک کرد. گاه 
. کندمیز آن پدیده خلق حس شنوایی، تصویری شاعرانه ا بر تکیهبا  بنابرایندارد؛ 

 ساعت، تاکتیک قبیل از محیط اصوات جهت و شدت و صدا تغییرات ضبط با گوش»
 را مکان از بیشتری تا تصوّر کندمیبه نابینا کمک  و صدای اشخاص، هاقدم صدای

 شنوایی در این صورت است که حس ؛(1۵: 4۳14 هانری،)« داشته باشد خود خاطر در
 .کندمی شایانی کمک به وی فضا ادراک در و کرده پیدا یهاول برای او کارکرد

ی یافت. او با کمک حس معرّ« سقط الزند»توان در این نوع تلفیق حواس را می
حس و برای  دهدمیو اشخاص پرورش  ی در ذهن خود تصاویر کلی از اشیاشنوای

-میری بینایی دست به خلق تصاوی جایبهزیبایی بصری، با جایگزینی حس شنوایی 

این تصویرسازی در بیت زیر دیده  نمونه. ماندمیدر اذهان باقی  هامدتکه  دنز
 :گویدمیجا که در رثای مادرش آن ؛شودمی

 

 الشُّهبس شِعراًومسن لی أن أصُوغ  
 

  
 ق بر هـــا سِـــمط ی نِظـــامِ   فـــأ لبِسس

 

            

 (۳9 :49۰1ی، المعرّ)     
 

از )درخششِ( ستارگان  تا در رثای مادرم ندکمیچه کسی مرا یاری »ترجمه: 
شاعر در این بیت، شعر «. شعری بسرایم و قبر وی را با دو رشته ستارة منظم، بپوشانم

است دیداری  ایپدیدهاست با ستارگان که  شده با حس شنواییدرک ایپدیدهرا که 
ألوف . چنین تصویری از حد مسرایدمیو شعری به درخشش ستارگان  آمیزددرمی

این بدان جهت است که  .داردنیاز و فهم آن به تعمق بیشتری  رودمیمخاطب فراتر 
را به همان شکلی که  آن کندمیفوراً سعی  دهدمیوقتی احساساتی به شاعر دست »

« دریافت کرده، ارائه دهد نه به شکلی که مخاطب در عرف با آن آشنایی دارد
 (.11-14: 8۵4۵)أبوجحجوح،

شنوایی زمانی است که شاعر شدت اشتیاق شتر خویش  -بینایی یآمیزحساوج 
جایی که این اشتیاق به تازیانه نیز سرایت کرده و تازیانه  تا کندمیبه وطن را وصف 



 

 ـــــــــــــ معری و دیوان شوریده شیرازی« الزندسقط»آمیزی در بررسی تطبیقی حس
 

 

15
 

حس شنوایی  هایدریافت حوزهناله که در  گونه بدین. دهدمیاز سر شوق ناله سر 
البته  ؛آمیزددرمیاری است، دید ایپدیدهتازیانه که شکل ظاهری با  گیردمیقرار 

تازیانه، صدایی است که به هنگام فرود آمدن تازیانه بر حیوان  نالهمنظور شاعر از 
 کردن تشبیه کرده است: و شاعر آن را به ناله شودمیشنیده 

 دی من غرامهِایفی  نَّ سسوطیفقد حس
 

  
ــت ــیوجُـــنَّ اشـ ــاها، جنـ ــایناقاً فـــی حشـ  هـ

 

 (411: 49۰1 ،یمعرّال)                  
 

تازیانة من نیز از شوق رسیدن به وطن، نالة اندوه سر داد و این شیفتگی »ترجمه: 
درون شکم شتر نیز سرایت کرد و از شدت شوق در درون شکم مادر، دیوانه  بچةبه 
ی جایی است که دیگر تلفیق حس بینایی و شنوایی در شعر معرّ هاینمونهاز «. شد

 -دیداری است ایپدیدهکه  -به نیزه -استمربوط س شنوایی که به ح -را  کر بودن
 پردازد:می و به تلفیق این دو حس دهدمینسبت 

 هِیعن ن ع مَّ الق ناصُ، إن أعاذِل 
 

  
 للق نا الصُّمّمِن بسعدِهِ  واحسسسداف 

 

 (49)همان: 
 

از ای ملامتگر! اگر نیزه از شنیدن خبر مرگ او ک ر شده است، پس وای »ترجمه: 
 «.ورزندمیهای ک ری که بعد از رفتن او حسادت نیزه

شوریده نیز مانند همتای خود دو حس دیداری و شنوایی را با یکدیگر ممزوج 
آن به مخاطب  وسیلهبهاحساسی خود را  تجربةتا تصویری جدید خلق کند که  کندمی

یکی از  از طریق نقل الفاظ و صفات متصل به» آمیزیحسانتقال دهد. این نوع 
و شاعر را در بیان درونیاتش یاری  گیردمیبا دیگر حواس شکل  گانهپنجحواس 

 هایدریافت حوزه(. شاعر در بیت زیر، سخن را که در ۳4۰: 414۰)حبیبی، « کندمی
تا است ای دیداری است تشبیه کرده که پدیده «رخش»به  گیردمیحس شنوایی قرار 

 ، فخر بورزد:گوییسخنخویش در با تلفیق این دو حس بر توانایی 
 ام تا دانیبر بدین عرصه از آن تاخته

 
  

 از دگران تیزترمرخش سخن که بود 
 

 

 (۳11: 4۳66)شوریده شیرازی، 
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شوریده در جای دیگر این مضمون را تکرار کرده و برای شعر )نظم( که جزو 
ده و بدین قرار است دیداری تصور کر ایپدیدهشنوایی است، آب را که  هایدریافت

 به تلفیق این دو حس پرداخته است:
 

ــر   ــی اســت ظهی ــو الکن ــیش نطــق ت  پ
 

     
 تــــو قطــــرة قطــــران آب نظــــمز 

 

 

 (146)همان: 

به  ،هاآنحس بینایی و شنوایی و آمیزش بین  هایدادهدر این بیت، تبادل بین 
او  و این امکان را به بخشدمی اششعریشاعر نیروی مضاعفی در ترسیم تصویر 

دیگر این نوع  هاینمونهتا احساسات درونی خود را به مخاطب القا کند. از  دهدمی
آمیزی جایی است که شوریده خود را در شعرسرایی به رودکی و انوری تشبیه حس
در نظر گرفته است.  آهنگیخوش -استدیداری  ایپدیدهکه  -و برای رود کندمی

الحانی خود را از طریق تلفیق حس بینایی و تفاخر به خوش روحیهشاعر در این بیت، 
 :کندمیشنوایی به مخاطب القا 

 

 رودکی سخنم آهنگرود خوشبساز 
 

  
 شعار استم نظم شعر دری انوری به

 

 (۳۰۳)همان:   
 

که ابوالعلاء و شوریده به شکلی  شودمیبا نگاهی به این ابیات ملاحظه 
فیق کرده و با ادغام شدن در طبیعت، مرز هنرمندانه، میان حس شنوایی و بینایی تل

ثیری مضاعف بر مخاطب داشته تا با این کار، تأ اندشکستهبین حواس مختلف را 
برای »تصویرپردازی دو شاعر مؤیّد این سخن روانشناسان تربیتی است که باشند. 

 دربارهاو با کمک این حس  زیراحس، حس شنوایی است؛  ترینمهمکودک نابینا 
باید سه ؛ بنابراین کندمیدنیای اطرافش و چیزهایی که از او دورند اطلاعات کسب 

: 4۳64)شهیم، « کسب کنند بخوبیمهارت تشخیص صدا، تفسیر و تعیین محل آن را 
هر دو شاعر  ؛ زیراکندمیصدق  کاملاًابوالعلاء و شوریده  درباره(. این سه مهارت 48۳
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سپس آن را تفسیر  ،دهندمیصدا را تشخیص در تصویرهای شعری خود نخست نوع 
 آورند.و از محل تولید صدا نیز سخن به میان می کنندمی

 

 بینایی( -چشایی )چشایی -. بینایی4-4-9
 

 جایبهبودلر، جایگزینی حس چشایی  نظریهدر  آمیزیحسیکی دیگر از انواع 
و  شودمی درکن تنها با زبا چشایی باید گفت که این حس حس دربارهبینایی است. 

 را هاآن مزه تا باشد داشته تماس هانوشیدنی و هاخوردنی با مستقیماً زبان»د یبا
 )النجاتی،« اندکردهمحسوب  لامسه از جزئی را آن پیشینیان روازاین ؛کند احساس
وجود  در حس دو این کهرا ها تأثیری برخی از آن»خاطر  همینبهو  .(9۰: 496۵

 .(۰۳: 4944 )السقطی،« دانندمی دیگر حواس از ترقویانسان دارد 

 کمک تا با کندمی قادر را وی چشایی نابینا، حواس خواص و هاویژگی طورکلیبه
 خود درباره و آورد وجود به حسی خود مدرکات برای موضوعی صورتی آن، از گرفتن

، آزماییذوق و گاه از روی ناچاربهگاه  بنابراینکند؛  پیدا شناخت اطرافش حقایق و
. این نوع تلفیق در شعر ابوالعلاء و کندمیحس چشایی را جایگزین دیگر حواس 

و  و آرامش بخشدمی. ابوالعلاء به خواب، طعم خاصی داردشوریده جایگاه مناسبی 
در این  پندارد؛می دارطعمهمچون غذا،  کندمیخواب دریافت  باکه انسان را لذتی 

 ایپدیدهکه  -هاخوراکی مزه با -دیداری است اییدهپدکه  -و رویا صورت خواب
 :شودمیتلفیق  -چشایی است
 ذوق  غ مضاًیلالف تی  یکما بغض

 
  

 حاًیفصادسفس جسفن ه جفناً قر
 

 (11: 49۰1 ،یمعرّال)  
 

پلک تا طعم خواب را بچشد،  نهدمیعاشق، دیده برهم  که همچنان»ترجمه: 
دیگر  هاینمونهاز «. دارنداو را از خواب بازمیو  رسندمیهم  چشمان مجروحش به

تلفیق حس بینایی و چشایی در شعر ابوالعلاء جایی است که شاعر ممدوحش را از دریا 
 زلالی بخششو  شیرینی رفتار ،آوردمیو دلیلی که برای این برتری  داندمیبرتر 

شود دیده می نعی بهبنابراین وی به رفتار و بخشش ممدوح که ابتدا  ممدوح است؛



 

  مطالعات زبانی و بلاغی    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

12 

ال
س

 
تم

ش
ه

 ـ 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
59

69
 

هم
زد

پان
ة 

ار
شم

ـ 
 

گیرد، صفت شیرینی و زلالی معقولات قرار می دایرهسپس در  و )حس بینایی(
 بخشد:می
 

 ل  بحرٌ، ف هوس مِلنٌ مُک دَّرٌیإذا ق
 

  
 

 عسذبُ الشّمائل، ر  الجودین موأنتس 
 

 (4۰4 )همان:  
 

 تیرهو چون دریا، شور  دریایی )بدان تو از دریا برتری(؛ اگر گفته شود تو»ترجمه: 
و  کندنمیشاعر به این تصویر بسنده  «.داری زلال و مسنش شیرین بخششاست و تو 

 مزهروزگار،  کندمیو آرزو  گیردمیدر جای دیگر برای مرگ، طعم خاصی در نظر 
وی با تلفیق حس بینایی و چشایی به  بنابراینبدیمُن بچشاند؛  هایکلاغمرگ را به 

 :بخشدمیخود دارد، صورت  زجرآوری که به نابینایی روحیه
 

 هاا دسهر ، أذقِ غرابیبالله 
 

  
 مسوتاً، من الصبنِ ببازِ ک رَّزِ

 

 (8۵4)همان:   
 

صبن به  بازِ سفید و پسرریخته وسیلهبهتو را به خدا ای روزگار! طعم مرگ را »ترجمه: 

 «.بچشان -شب  –این زاغ سیاه 
قدرت برای جبران نبود ینایی و چشایی شوریده نیز مانند ابوالعلاء از تلفیق حس ب

که از مدرکات حس  -را  بصری بهره گرفته است. شاعر در بیت زیر، ترش بودن
 با -حس بینایی است هایدریافتکه جزو  -)صورت( رویحالت  با -چشایی است

البته ممکن است وی در دوران محدودی که در  تمام تلفیق کرده است؛ ظرافت
به این ترکیب ذهنیتی ( 1۰: 4۳۰1بوده )نیکوهمت،  مندبهرهی کودکی از قدرت دیدار

 داشته یا از دیگران شنیده است:
 

 که همی  روترشگرد ای سرین
 

  
 تدهد شاخ جلوه در نظرمی

 

 (49۵)شوریده شیرازی:   
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شوریده در بیتی دیگر که در وصف معشوق سروده است، صفت شیرینی را برای عشوه 
. او با این کار گیردمیدر نظر  -دیداری است هایپدیده ازجملهکه  -و ادای معشوق

و مرز بین حواس را است دو حس مختلف چشایی و بینایی را در کنار هم قرار داده 
 :شکندمیدرهم 
 

 های شیرینعشوهجانا دلم ربودی زین 
 

  
 ادای شیرینشیدایم از ادایت چند این 

 

 

 (۰1۰)همان:                                    
 

  

 اینجابا این تفاوت که شاعر در  ؛است رفته کاربهبیت زیر نیز در همین مضمون 
 :دهدمیمعشوقه نسبت  کرشمةصفت شیرینی را به 

 

 شیرین کرشمهگر همه شیر است با 
 

  
 غزالش سرایغزلصید کند آن 

 

 

 (4۰8)همان:                                    
 

لی به ابیاتی که در آن هر دو شاعر حس بینایی و چشایی را با یکدیگر با نگاه اجما
از  پذیرتردلجایی این دو حس گاهی هدریافت که جاب توانمی ،اندساختهعجین 

در را انسان در مقابل حس چشایی چند عملکرد محدود  زیرا؛ هاستآنصورت طبیعی 
 ایشدهشناخته هایقضاوت اهآن دربارهدرک شیرینی، تلخی، شوری و غیره دارد و 

و میان این دو حس تلفیقی ایجاد  بردمیا زمانی که پا را از حد طبیعی فراتر دارد؛ ام
 نهفتمداوم در کشف راز  طوربهکه ذهن مخاطب  شودمی، تعابیری خلق کندمی

و این بعُد است که به آن اثر، زیبایی و  هاستآنارتباط میان معنای حقیقی و مجازی 
 .بخشدمیفت خاصی ظرا

 

 شنوایی( -بساوایی )بساوایی -. شنوایی4-4-2
 

دریافت و در  اعر نابینا در غیاب حس بینایی ویش باقیماندهتصاویری که حواس 
. دو حس بسیار مهم و بخشندمی، به خیال او غنا کنندمیحس مشترک ترسیم 

سیار مؤثر است و او ب هایآفرینی تصویردر  -حس لامسه و شنوایی -کلیدی نابینا 
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و بدون واسطه  خیزدبرمیاز قلب شاعر »که  آفریندمی ایآمیزیحستلفیق این دو، 
رو تأثیری که بر جان ازاین (؛884: 8۵۵1رمضان، )فتحی« نشیندمیبه قلب مخاطب 

 است. برانگیزتأملبسیار عمیق و  گذاردمیمخاطب 
کند، پس منبع آن صدا را لمس میشنود و ساصولاً فرد نابینا ابتدا صدایی را می

 گوش با ضبط تغییرات صدا و شدت و جهت اصوات محیط، تصور بیشتری از مکان»
فضای نابینا را  رفتهرفتهو با کمک لامسه  گرداندمیرا در خاطر نابینا مجسّم 

اوج تصویرپردازی شاعر  بنابراین(؛ 1۵: 4۳14)هانری، « بسط خواهد داد ازپیشبیش
کاری که  ؛آمیزددر باهمنی است که هر دو کارکرد حس شنوایی و لامسه را نابینا زما

گوش  باابوالعلاء برای خبر که  مثلاً کردند؛آن را عملی  خوبیبهابوالعلاء و شوریده 
گیرد، گویا در نظر وی، خبر چیزی است که ، صفت لطافت را در نظر میشودمیدرک 

 :بتوان لطافت آن را با حس لامسه درک کرد
 

 ف هُیلنا فبتُّ أ عِ الغرابُ سننس
 

  
 ف هیل طِأ مسضُّ من الحمام  خ براً

 

 (88۳: 49۰1، یمعرّال)  
 

خاطر خبری که  به و من از آن بیزار گشتم؛ شدزاغ از سمت راست ظاهر »ترجمه: 
سختی را که در  ،شاعر در جای دیگر شدت«. تر استآن از مرگ دردناک ترینلطیف
و  شدید نالهدهد و از ، به ناله نسبت میگیردمیس لامسه قرار مدرکات ح حوزه

 :شودمی سرکشیدهکه از ترس مرگ  گویدمیسخن  مختیزُ
 

 رَنَّةًالموتِ  ةِیخَشرسنَّت بها من أ

 

  
 ن هایها النّاعِباتِ رنیف دسلَّ عل

 

 (411 )همان:  

را به  هاکلاغ که ایناله چنانآن ؛شدیدی سر داد نالهاز ترس مرگ »ترجمه: 
 «.سویش کشانید

از آن جمله، وی گفتار را  ؛شودمیاین نوع تلفیق حواس در شعر شوریده نیز دیده 
 یصورت آنو برای  پنداردمی، نرم گیردمیحس شنوایی قرار  هایدریافت حوزهکه در 
 :گیرددر نظر می ملموس
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 یسنوو روزنامه گفتارنرم
 

  
 مونس روز بود و محرم راز

 

 (891: 4۳66 شیرازی، یده)شور  
  

 :گیردمی کاربهو خیسی را  تری صفتدر جای دیگر شاعر برای سخن، 
 

 گر بگویم که لبم خشک بود می نپذیر
 

  
 

 های ترمسخنکه بترّیش گواهند 
 

 (۳11)همان:   
 

بساوایی استفاده  -شنوایی آمیزیحسبا بررسی ابیاتی که در آن دو شاعر نابینا از 
 شودو خواص این دو حس سبب می هاویژگیکه  شودمیاین نکته فهمیده  انددهکر

ها صورت موضوعی برای مدرکات حسی به وجود با کمک گرفتن از این ویژگیآنان 
 معرفت و شناخت پیدا کنند. انفشراآورند و به خود و حقایق اط

 

 بینایی( -بویایی )بویایی -. بینایی4-4-9

 جایبهل روحیات و احساسات خود به مخاطب، حس بویایی را گاه شاعر برای انتقا
بتواند بر مخاطب تأثیر بگذارد و او را  گونه بدینتا  کندمیبینایی و بالعکس جایگزین 

پس در این راستا  ؛کندسهیم  گرفتهشکلشعری که از فضاهای روحی  تجربهدر 
: 491۳)هلال، « شوندیمتبدیل  هابویاییبه  هادیدنیو  هادیدنیبه  هاشنیدنی»

برخی  زیرادارد؛  چشمگیریی جایگاه (. این نوع کارکرد حواس در شعر معر۳9۰ّ
حس بویایی قوی  دلیلبه  هانوشیدنیو  هاخوراکیمعتقدند که علت پرهیز او از بیشتر 

( و برخی دیگر نیز این موضوع را به بدبینی و رویکرد 8/۰46: 4994اوست )حسین،
تصاویر شعری  هرحالبه(. 44: 4911)المحاسنی،  دهندمیباط فکری خاص او ارت
وی وجود دارد که نشانگر جایگزینی حس بویایی « سقط الزند»بسیاری در دیوان 

 ست:عکس است. بیت زیر گواه این ادعابینایی و بال جایبه
 بارقاً أرِجاًن سوفُ من آلِ هِندٍ، 

 
  

 وما خ تمِا ککأنّما ف ضَّ عن مِس
 

 (8۵9: 49۰1 ،یعرّمال)  
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بوی  چنانآن، کنیممیما از سمت خاندان هند، برقی خوشبوی استشمام »ترجمه: 
ابوالعلاء در این «. اندی مهُر قوطی مشک را شکسته و درش را بازکردهخوشی که گوی

برای برق که  گیردمیحس بویایی قرار  هایدریافترا که در زمرة  بوییخوشبیت 
. او در بیتی دیگر که در وصف گیردمیت دیداری در نظر اس ایپدیدهصرفاً 
 کند:چنین حس بویایی را جایگزین بینایی میسروده، این اشمعشوقه

 نٌیشن کرُضابسها مِسکأنَّ 
 

  
 عسل ی رساحٍ ت خالطِ  مساءس ش نَّه

 

 (۳۳8)همان:   
 

و  شده ریختهاست که روی شراب  بوییخوشآب دهان او چون مشُک »ترجمه: 
شاعر در بیت مذکور از طریق آمیزش دو حس  «.با آبِ )خنکِ( مسشک درآمیخته است

جای یکدیگر هم آمیخته و بدون هیچ مانعی به ها را بادیداری و بویایی، ادراکات آن
به مخاطب ارائه دهد و اندیشه و  انگیزدلتا با این کار تصویری  گیردمیبه کار 

 جمله از. او شیء دیدنی )آب دهان( را کند احساس خود را در ذهن وی تثبیت
دیوار بلند بین حواس را  گونهپندارد و اینایی )مُشک( میحس بوی هایدریافت
 دهد.شکسته و عرف را تغییر میدرهم

در  بنابراین(؛ 4۳68)فصیحی،  داشتقوی  ایشامهشوریده نیز همچون ابوالعلاء 
 نمونه. بیت زیر کندمیدیگر حواس  اش گاه حس بویایی را جایگزینتصاویر شعری

 بینایی است: -بویایی آمیزیحس
 

   بویلولیان شد مشک بوی مویمغز جان از 
 اندگوئی این نکهت ز جوی مولیان آورده  

 (8۵۰: 4۳66)شوریده شیرازی،   

بوی مُشک را  -ستحس بینایی ا هایدریافتکه از  -شاعر در این بیت برای مو
تا  کندمیو بدین گونه دو حس بویایی و بینایی را با یکدیگر تلفیق  گیردمیدر نظر 

موسیقی معنوی » زیراانگیزی به خود بگیرد؛ شعرش زیباتر شود و موسیقی معنوی دل
)هادی، « شودمیمنجر و به زیبایی متن ادبی  افزایدمیبودن کلام  بر احساسی
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همان احساسی را دارد که  دخوانمیخواننده این بیت را  کههنگامی(. 46۵: 4۳14
نو  هایترکیبشاعر به هنگام سرودن شعر داشته است و بدین ترتیب شاعر از خلال 

. شاعر انگیزدبرمیآورد، احساسات مخاطبش را وجود می به آمیزیحس باو زیبایی که 
که  گونه بدین کند؛استفاده می آمیزیحسدر بیتی دیگر از غزلیاتش از همین نوع 

 گیرد:خاصی را در نظر می رایحه ن،برای جا
 ایمطرهّ جانان شنیده بوی جانما 
 

  
 ایمسودای دوست را به دوعالم گزیده

 

 (۰44 همان:)  

، چنین اندسرودهبا بررسی ابیاتی که دو شاعر نابینا با تلفیق حس بینایی و بویایی 
را با کمک حس  که قسمتی از احساس خوداین باوجودکه هر دو شاعر  شودمیدریافت 

متمایز از هم و بدون  هاآنگاه تجارب ، آورندمیبویایی از محیط اطراف به دست 
و  اندفراگرفتهکه تحت هدایت و آموزش دیگران  هاییتجربه، مگر آن استسازمان 
 .اندکردهرا در قالب تصاویر شعری عرضه  هاآن، هاشنیدهبر اساس 

 یی(چشا -شنوایی )شنوایی -. چشایی4-4-9
 

 تصورات در اما را ندارد؛ تشخیص مکان ویژگی شنوایی حس همانند حس چشایی
 انواع تواندمی حس چشایی با نابینا. کندمی شایانی کمک محیط، آشنایی او با و نابینا
چون شیرینی، شوری، تلخی و  هاییطعم». دهد تشخیص را هانوشیدنی و غذاها
، چیزیک مزهطریق  از تواندمیاو  حتی ؛کندمی کمک محیط درک در را نابینا غیره،
: 4944)السقطی، « و شکل و ساختار آن پی ببرد و ظاهر آن را توصیف کند ماهیتبه 
 ،کندمیدو حس یا بیشتر را فراهم  برداریبهرهفرصت  آمیزیحس ازآنجاکه .(۰4-۰8
ر تداخل هنری با یکدیگ از نظراین امکان نیز وجود دارد که حس شنوایی و چشایی »

: 8۵48)حسین خیاط، « شودو به سبب آن تصویر هنری زیبا و جذابی تولید  یابند
448.) 

از « سقط الزند»دیوان هر دو شاعر چنین دریافت شد که ابوالعلاء در  بررسیبا 
این باشد که  ممکن استشنوایی استفاده نکرده است و علت آن  -چشایی آمیزیحس

ترجین داده از هر نوع خوراکی و  چیزهمهرا بر  نشینیعزلتوی از همان اوایل زندگی، 
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به حس  بنابراین(؛ 4۳: 4996)فاروق الطباع،  ه استکل پرهیز داشت طوربهنوشیدنی 
 گونهاینشوریده  ،ها اعتنای چندانی نداشت. در مقابلخوردنی مزهچشایی و طعم و 

از خلال  توانمیا این موضوع ر که نداشت پرهیزها غذاها و نوشیدنیاز نبود و 
 شنوایی اشعارش دریافت. به بیت زیر دقتّ کنید: -چشایی آمیزیحس
 شیرین منطقیبه یکی پرویز صد خسرو  هر
 

  
 زیبا منظری یکی لیلای صد مجنون به هر

 

 (118 همان:)  
 

مربوط به حس  هایدریافتکه از  -)سخن( را منطق واژه ، شوریدهدر مصراع اول
حس چشایی قرار داده و به آن صفت شیرینی  هایدریافت جزو -شنوایی است

از احساسات درونی خود به  تردقیقبخشیده است. در حقیقت او با این شگرد، تعبیری 
 :گیردمیدهد. شاعر در جای دیگر نیز چنین ترکیبی را به کار مخاطب ارائه می

 است شعر شیرینگرچه شوریده 
 

  
 بر دل دوستان خلید خنگ

 

 (۳41 ان:)هم  
  

 امااست؛ مربوط به ادراکات حس شنوایی  درک بخشی از فصاحت و بلاغت شعر
و به آن صفت شیرینی  داندمیحس چشایی  هایدریافت ازجملهشوریده آن را 

بخشد تا تصویر شعری زیبایی بیافریند که برای ذهن شنونده جدید باشد. از دیگر می
شعر شوریده جایی است که به نوا )صدا(، شنوایی در -چشایی آمیزیحس هاینمونه

درهم شکستن مرز بین حواس مختلف  برایاین کار او . بخشدمیصفت شیرینی 
سو به احساسات درونی وی پاسخ است تا تصویر شعری پویایی ارائه دهد که از یک

 :انگیزددهد و از دیگر سو تعجب شنونده را برمیمی
 

 رهمایون مطرب بزن که در س نغمهزان 
 

  
 نوای شیرینعشّاق راست شوری از این 

 

 
 
 

 (۰1۰)همان:                                   
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 گیرینتیجه. 9
 

این حقیقت  شیرازی و شوریده معری در شعر ابوالعلاء آمیزیحسانواع  مقایسهبا 
 که: شدآشکار 
یت رومهدف هر دو شاعر از آمیزش حواس مختلف در شعرشان این بوده که مح -

موجود در اشعار  هایآمیزیحس بیشترتا جایی که در  بینایی خویش را جبران کنند؛
 (.8و  4، حس بینایی بوده است )نمودار آمیزیحس سوی یکدو شاعر، 

-در شعر دو شاعر، تلفیق حس بینایی رفته کار به هایآمیزیحساز میان انواع  -
 11/۳9رصد و در شعر شوریده د 14/۳۵ء )در شعر ابوالعلا داردبساوایی بسامد بیشتری 

بینایی خود، از حس لامسه بیش از  ضایعهفرد نابینا برای جبران  اصولاًدرصد(؛ زیرا 
 گیرد.سایر حواس کمک می

ابوالعلاء  بنابراینآید؛ می شمار بهترین حس برای شاعر نابینا، حس شنوایی مهم -
ی از اشیاء و اشخاص پرورش با کمک این حس در ذهن خود تصاویر کلو شوریده 

بینایی دست  جایبهو برای تذوق زیبایی بصری، با جایگزینی حس شنوایی  دهندمی
 .ماندمیدر اذهان باقی  هامدتبه خلق تصاویری زده که 

 مدرکات برای موضوعی صورتی حس چشایی، کمک ابوالعلاء و شوریده با -
جای حس ایگزین کردن این حس بهبا ج رواینازآورند؛ می وجود به دیداری خود

 نهفتهمداوم در کشف راز  طوربهکه ذهن مخاطب  کنندمیبینایی، تعابیری خلق 
 .هاستآنارتباط میان معنای حقیقی و مجازی 

 دارد گیریچشمبویایی جایگاه  -آمیزی بیناییدر شعر ابوالعلاء و شوریده، حس -
بنابراین هر ای قوی باشد؛ از شامه در برخورداری هر دو شاعر ممکن استو علت آن 
که خواننده را در فضاهای روحی خود سهیم گردانند و روحیات و دو برای این

بینایی و بالعکس جایگزین  جایبهاحساساتشان را به وی منتقل کنند، حس بویایی را 
 کنند.می

علاء در شعر ابوالعلاء و شوریده این است که ابوال آمیزیحستنها نقطة تفاوت  -
و این بدان  شنوایی استفاده نکرده است -از ترکیب حس چشایی« الزندسقط»در 

ها امتناع داشته ها و نوشیدنیاز همان اوایل زندگی از بیشتر خوراکیجهت است که او 
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و این خصلت، به شعر او نیز سرایت کرده است و اثری از ترکیب حس چشایی که 
 شود.ایی باشد، دیده نمیبتواند جایگزین مناسبی برای حس شنو

 41۰بار( و شوریده ) 4۰1آمیزی در شعر ابوالعلاء )با بررسی آماری انواع حس -
همتای خود در کاربست این آرایه  در مقایسه بابار( چنین دریافت شد که شوریده 

بوالعلاء و گریز از عالم ا فراوانگرایی تر عمل کرده است. علت این امر در عقلموفق
 .کنداستفاده میوی ی است که محسوسات
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